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زیر آسمان فیروزه اى

«یدو» به تلویزیون رسید
فیلم سینمایی «یدو» از جمله فیلم های حاضر  �

در ســی و نهمین جشــنواره فیلم فجر بود که برای 
نخستین بار پیش از نمایش عمومی در سینماها، از 
تلویزیون پخش شــد. هرچند که زمزمه هایی مبنی 
بــر اکران عمومی اش پیش از پایان ســال به گوش 
می رسید؛ اما این بار هم نمایش گسترده و ادامه دار 
آن به تلویزیون ســپرده شده اســت. این دومین بار 
است که تلوبیون پلاس بعد از اکران «تک تیرانداز» 
فیلمی دیگر از سینمای ایران را به صورت آنلاین به 
نمایش می گذارد. این فیلم بر اساس داستان «زخم 
شــیر» اثر صمد طاهری و با فیلم نامه ای از مهدی 
جعفری و مهین عباس زاده، تولید مشــترک کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان و بنیاد سینمایی 
فارابی اســت. ســتاره پســیانی، میلاد صویلاوی، 
محمدمهدی آلبوعلــی، ریحانــه آریامنش و اکبر 
اودود، برخی از بازیگران این فیلم سینمایی هستند. 
این فیلم به تهیه کنندگی محمدرضا مصباح، نامزد 
۱۳ ســیمرغ بلورین از ســی ونهمین جشنواره ملی 
فیلم فجر و برنده پنج سیمرغ بلورین بهترین فیلم، 
بهترین کارگردانــی، بهترین فیلم بــرداری، بهترین 
صدابرداری و بهترین صداگذاری شد. ستاره پسیانی 
هم برای درخشــش در «یدو» دیپلم افتخار بهترین 
بازیگر نقش اول زن جشنواره را دریافت کرد. «یدو» 
همچنیــن پروانه زرین و دیپلم افتخار بخش جایزه 
سیفژ، پروانه زرین و دیپلم افتخار بهترین کارگردانی، 
پروانــه زرین بهترین فیلم بخش بین الملل و دیپلم 
افتخار بهترین دســتاورد فنی را از ســی وچهارمین 
جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان 
اصفهان از آنِ خود کرد. داستان «یدو» در ماه های 
نخســت جنگ تحمیلــی رخ می دهد. بســیاری از 
خانواده ها مهاجرت می کنند؛ اما مادر یدو تصمیم 
دیگری می گیرد. او معتقد به ماندن و مبارزه کردن 
است و هر بار بهانه ای جدید برای این تصمیم خود 
دارد. یــدو تلاش دارد تا مــادرش را راضی به ترک 

آبادان کند؛ اما در این میان دلبسته کسی می شود.

۱۰ سالن میزبان
 اجرای نمایش های فجر

۹ سالن به اجرای نمایش ها در بخش های رقابتی،  �
غیررقابتی و میهمان چهلمین جشــنواره تئاتر فیلم 
فجر اختصاص خواهد یافت و در سالن استاد انتظامی 
هم نمایش های بخش رادیو تئاتر به اجرا درمی آیند. 
تــالار وحدت، مجموعه تئاتر شــهر (ســالن اصلی، 
چارسو، سایه، قشقایی)، تماشاخانه ایرانشهر (سالن 
استاد ســمندریان و سالن اســتاد ناظرزاده کرمانی)، 
ســالن اصلی تئاتر مولوی و تالار حافــظ از مراکزی 
هستند که به اجرای نمایش های جشنواره اختصاص 
پیدا کردنــد. همچنین برنامه اجرای ۱۲ اثر در بخش 
«رادیــو- تئاتر» چهلمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر منتشر شد. از چهارشــنبه ۲۰ بهمن ماه اجرای 
۱۲ اثر در بخش رادیو تئاتر جشــنواره در تالار اســتاد 
عزت االله انتظامی خانه هنرمندان ایران آغاز می شود 
و تــا شــنبه ۲۳ بهمن ادامــه پیدا خواهــد کرد. هر 
روز ســه رادیو تئاتــر در ســاعات ۱۶، ۱۸:۱۵ و ۲۰ در 
این تالار به اجرا درخواهد آمد. چهارشــنبه بیســتم 
بهمن نمایش های «معمای شــام» بــه کارگردانی 
محمد رادمهر ســاعت ۱۶، «راه حــل» به کارگردانی 
پیام نوروزی ســاعت ۱۸:۱۵، «قاصد روزان ابری» به 
کارگردانی میثم کریمی ســاعت ۲۰ اجرا می شــوند. 
پنجشــنبه بیســت و یکم بهمن نمایش های «زخمه 
رباب» بــه کارگردانی محمدعلی یاری ســاعت ۱۶، 
«حدیث بی قراری لیلا» به کارگردانی مبین بوی افراز 
ســاعت ۱۸:۱۵ و «کمدی کافه» به کارگردانی پیمان 
قریب پنــاه و بهــرام ســروری نژاد ســاعت ۲۰ اجرا 
خواهد شــد. جمعه بیست و دوم بهمن نمایش های 
«ســاندی» به کارگردانی هانیه پیرامی ســاعت ۱۶، 
«سووشون» به کارگردانی آرش جمال الدینی ساعت 
۱۸:۱۵ و «راه بنــدان» به کارگردانی ســولماز ملکی 
ساعت ۲۰ اجرا می شــوند. شنبه بیست و سوم بهمن 
نمایش های «مافگه» به کارگردانی زهرا اسماعیلی 
ساعت ۱۶، «یواش تر شلیک کن» به کارگردانی مجید 
حمزانلویی ساعت ۱۸:۱۵ و «ضیافت مرغان مهاجر» 
به کارگردانی شــیرین ســپهراد ســاعت ۲۰ به اجرا 
درخواهند آمد. چهلمین جشــنواره بین المللی تئاتر 
فجر از ۱۴ تا ۲۶ بهمن به دبیری حسین مسافرآستانه 

برگزار می شود.

سینماهای فرانسه میزبان یک 
مستند ایرانی

مســتند بلند «ســایه های بی خورشــید» اکران  �
عمومی خود را در ســینماهای فرانســه آغاز کرد. 
این فیلم که ســاخته مهرداد اســکویی اســت از 
روز چهارشــنبه ششــم بهمن اکران عمومی خود 
را در شــهرهای فرانســه از جمله پاریــس، بوردو، 
استراســبورگ، لیــل، تولــوز و... آغاز کرده اســت. 
ســایه های بی خورشــید اولین نمایش جهانی خود 
را در ســی ودومین جشــنواره بین المللی مســتند 
آمستردام (ایدفا) تجربه کرد و موفق به کسب جایزه 
بهترین کارگردانی از این رویداد معتبر سینمایی شد 
و پــس از آن در چندین جشــنواره بین المللی دیگر 
از جمله بیگ اســکای آمریکا، مونیــخ آلمان، کراکو 
لهســتان، داک اِج نیوزیلند، میلینیوم بلژیک، حقوق 
بشــر ژنو، هلســینکی فنلانــد، ژان روش فرانســه، 
داکوفست کوزوو، جشنواره مستند اوپن سیتی لندن، 
جشنواره فیلم زوریخ، جشنواره مستند زاگرب و... نیز 

به روی پرده رفته است.

دریچه

به مناسبت پخش سری جدید «گنجینه»
کهنه و نو

 واقعیتــش این اســت کــه مــن در دوران  �
زندگی ام معمولا از مقولات نوســتالژیک فراری 
بــودم؛ تصور می کنــم گیرکردن در آن، انســان 
را در گذشــته «اســیر» می کنــد. امــا مطالعه 
تاریــخ و تحلیــل آن دائم ما را با ســطحی که 
امروز هســتیم روبــه رو خواهد کــرد. طبیعی 
اســت کســانی که تاریخ نخوانده اند خیال خام 
می کنند، هــر یافته آنها تجربه جدیدی اســت 
که یا اختراع کرده اند یا با شــور و شعفی بیش 
از انــدازه درباره آن حــرف می زنند و بدتر از آن 
امکان دارد با شکســت روبه رو شــوند و از آن 
بدتر، دلیل آن را هم متوجه نمی شــوند. اینها را 
در حالــی بازگو می کنم که فیلم از زاینده رود در 
سال ۶۰ - به دنبال زاینده رود که به تازگی ترمیم 
شــده- روبه رویم هســت و حس نوستالژیکی 
در من ایجاد نمی کند؛ چــون احتمالا تجربیات 
زیســتن در آن مناطق را ندارم، اما نســبتش با 
خشک ســالی های کنونی کاملا معنادار و قابل 

تحلیل است.

 بســیاری از بــزرگان مستندســازی ســعی 
می کنند فاصله خود را با سوژه هایشــان حفظ 
کنند و تا حد امکان نگاهی منطقی و علمی به 
سوژه هایشان داشته باشند. البته در طول تاریخ 
مستندســازی، فیلم مستند به مرور در مجاورت 
با ســایر اقســام دراماتیک، حس و فضا و بیانی 
داستان گو پیدا کرده و طبیعتا تحت تأثیر شرایط 
اجتماعی و شخصی فیلم ساز قرار گرفته اند. در 
سوی دیگر ماجرا، گذشــت زمان کمک می کند 
کارکردهای  فیلم هــای مســتند مختلــف،  که 

متفاوتی پیدا کنند. 
به تجربه شــخصی ام، گذشــت زمان باعث 
می شــود فیلم هایی که در زمانش همچون یک 
گزارش خــوب بودند، اکنون تبدیــل به گنجی 
شــوند که گویی از پس ســال ها به دســت ما 

پیشکش شده اند.
تجربیاتی که در ســال های اخیر با فیلم های 
آرشــیوی و قدیمــی داشــتم، همیشــه من را 
در موقعیــت ســؤال از خودم قــرار داده - چه 
مســتندهای تاریخی ام و چه برنامه گنجینه- از 
روســتایی که اکنون به واسطه سد زیر آب رفته 
(هجیج در فیلم آنها شش نفر بودند) تا شهری 
که به واسطه زلزله به کلی ویران شده (طبس 
در فیلــم پ مثــل پلیکان) یا کوچــی که دیگر 
به طور کامل متحول شده (کوچ در فیلم تاراز) و 
قس علیهذا. مشخص است بسیاری از مستندها 
بعد از گذشت بیش از سه، چهار دهه می توانند 
در جایگاه سندهایی قرار گیرند که احتمالا تکرار 
ناشدنی هستند و این مسئله می تواند به خودم 
و دیگر همکارانم نگاهی ژرف تر بدهد: «امکان 
دارد فیلم هایی که امروز می ســازیم در آینده ها 

معنی و اهمیتی بس متفاوت داشته باشد».
«گنجینه» شــاید برنامه ای ساده از نظر فرم 
و تولید به نظر برســد، در حالی که مســتندهای 
آرشیوی خود از مشکل ترین مستندها در مقیاس 
جهانی است، اما داشتن نگاه علمی و توجه به 
نسبت مســتندهای قدیمی با امروز، برای من و 
دوســت عزیزم آرین مظفری (پژوهشگر) مهم 

بود. 
اینکــه عکس هــا و فیلم هــای قدیمــی را 
ببینیم و حس نوستالژیک داشته باشیم؛ حسی 
زیبا و قطعــا در اعماق وجود انســان هایی که 
کشــش های احساســی دارند معنادار اســت. 
اصلا کهنه و نــو همواره بحثــی جدا ناپذیر در 
هنــر معاصر ایران بوده اســت. از موج مرجان 
خارا در مســتند تا آرامش در حضور دیگران در 
فیلم داستانی یا نوشته های نیشدار محمدعلی 

جمال زاده.
 اما بســیاری از «نو»هــای قدیم هم در حال 
کهنه شــدن و تغییر شکل هســتند. بر می گردیم 
به فیلــم «به دنبــال زاینده رود» ســاخته اکبر 
خواجوی در اوایل دهه ۶۰ که در آن از سدهایی 
که در کشــور ساخته شــده با ســتایش حرف 
می زند. تداوم این نگاه را می توان تا همین امروز 

دنبال کرد و به نتایج جدیدی رسید.
* «گنجینه» بــه تهیه کنندگی و کارگردانی حنیف 
شــهپرراد نگاهی به سینمای مســتند ایران در 
دهه های گذشته دارد و بهترین آثار ساخته شده 

را مورد بررسی قرار می دهد.
 این مجموعه در شــبکه مستند تولید می شود و 
فصل جدیدش چهارشــنبه ها ســاعت ۲۰ روی 

آنتن می رود.
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جشــنواره  چهلمین  هنر:  گروه 
فیلم فجر در آســتانه برگزاری 
اســت؛ جشــنواره ای کــه عمر 
۴۰ســاله اش گواهــی می دهد 
کــه دیگــر نبایــد از آزمــون و 
خطاهای ســال های گذشته در 
ارتباط با چگونگی برگزاری اش 
خبری باشــد و بایــد در قامت 
تنهــا رویــداد ســینمایی قابل 
را  اعتنای کشورمان جایگاهش 
تثبیت کرده باشــد. به هر روی 
با  فجر  فیلم  جشــنواره چهلم 
حواشــی بســیار کارش را آغاز 
کــرد. انتخاب پردیس چارســو 
به عنوان خانه جشنواره و سینما 
فلسطین برای منتقدان از جمله 
بــود کــه در روزهای  مواردی 
اخیــر واکنش های بســیاری را 
به همــراه داشــت و پــس از 
مدتی اعلام شــد در پی نشست 

مشــترک محمد خزاعی با مســئولان شهرداری، برج 
میلاد در تعامل میان ســازمان سینمایی و شهرداری 

به عنوان خانه جشنواره چهلم انتخاب شده است.
از ســوی دیگر طبق روال هر ســال در ســاعات 
منتهی به افتتاحیه جشنواره فیلم فجر، سایت خرید 
بلیت بــرای علاقه مندان حضور در این رویداد هنری 
باز شــد. به گزارش ایســنا، در چند روز اخیر بعضی 
صاحبان ســینماها گله مند هســتند که در گذشــته 
فــروش بلیت در چند ســری که معمولا شــامل ۱۰ 
فیلم بود، اتفاقی بهتر در رونق سینماها و دیده شدن 
فیلم های جشــنواره بود، ولی حذف بلیت فروشــی 
ســری تأثیر زیادی در کم شــدن اســتقبال از بعضی 
سینماها و همچنین فیلم ها داشته و رونق جشنواره 
فجر در سینماهای مردمی فقط برای تعدادی فیلم 

و سینمای خاص بروز پیدا می کند. 
بلیت فروشــی برای سینماهای مردمی امسال به 
صــورت تک فیلم انجام می شــود و فقط ۷۰ درصد 
ظرفیت ســالن ها برای فروش بلیت عرضه شده؛ به 
این ترتیب میــان هر دو صندلی فروخته شــده، یک 
صندلی خالی برای رعایت فاصله اجتماعی در نظر 

گرفته شده است.
در این میان ســه فیلم «خائن کشــی» مســعود 
کیمیایــی، «مــرد بازنده» محمدحســین مهدویان و 

«علفزار» کاظم دانشــی به تهیه کنندگی بهرام رادان 
بیشترین تعداد بلیت  فروش را داشته اند.

اما برگزاری نشســت های تخصصی یکی از نکات 
قابــل تأمل جشــنواره چهلم فیلم فجر اســت. این 
نشســت ها که با هدف بسترســازی بــرای گفت وگو 
میان اهالی سینما و ارتقا و رشد تکنیکی و مضمونی 
علاقه مندان به سینماســت، هر روز بــه دو صورت 
فیزیکی و مجازی برگزار خواهد شــد، این جلســات 
دربرگیرنــده موضوعات فنی و محتوایی  اســت که 
با حضور اســتادان دانشــگاه و هنرمنــدان فعال و 
پیش کسوت برگزار می شود؛ علاوه بر اینکه ۱۰ فیلم از 
گنجینه های تاریخ سینمای ایران در بخش «قاب های 
ماندگار» چهلمین جشــنواره فیلــم فجر به نمایش 
درخواهد آمد. در بخــش «قاب های ماندگار» علاوه 
بــر نمایش آثار، نشســت های مفهومــی درباره این 
فیلم ها با اجرای «اکبر نبوی» نویســنده و کارشناس 
سینما برگزار می شود. فیلم های «دیده بان» (ابراهیم 
حاتمی کیــا)، «خانه دوســت کجاســت؟» (عباس 
کیارســتمی)، «گاو» (داریوش مهرجویــی)، «ناخدا 
خورشــید» (ناصــر تقوایی)، «عقاب ها» (ســاموئل 
خاچیکیان)، «دست نوشــته ها» (مهــرزاد مینویی)، 
«جاده هــای ســرد» (مســعود جعفری جوزانــی)، 
«پرده آخر» (واروژ کریم مســیحی)، «نیاز» (علیرضا 

داوودنژاد) و «بچه های آســمان» (مجید مجیدی) 
در خانه جشنواره چهلم (ســالن همایش های برج 
میــلاد) روی پــرده خواهــد رفت. آثار مورد اشــاره 
از جمله فیلم هایی اســت که در سال های گذشته از 
ســوی فیلمخانه ملی ایران و بنیاد سینمایی فارابی 

بازبینی و مرمت شده است.
از ســوی دیگر، ابتلای مســعود نقاش زاده -دبیر 
جشنواره فجر - به کرونا از دیگر حواشی داغ روزهای 
منتهی به افتتاحیه این رویداد هنری است که برخی 
از برنامه های جشنواره را تحت تأثیر قرار داده است. 
اما با نزدیک شــدن به پیک ششم کرونا، برگزاری این 
رویداد هنری بــا رعایت تمامی پروتکل ها یکی دیگر 
از موانع جشــنواره چهلم فیلم فجر اســت. هر چند 
یزدان عشــیری، مدیر روابط عمومی جشــنواره فیلم 
فجر، در گفت وگویی با ایســنا به تعامل با مســئولان 
وزارت بهداشــت اشــاره و تأکید کــرده که ظرفیت 
ســینماهای مردمی ۷۰ درصد اســت و قطعا همین 
مبنا و شاخص در ســالن هایی که میزبان میهمان ها 
و اهالی رســانه و منتقدان اســت نیز رعایت خواهد 
شــد؛ یعنی ضریب اشــغال صندلی ها در برج میلاد 
بر همین مبنای ۷۰ درصد اســت، به ویژه آنکه کرونا 
در این روزها تشدید شــد و هشدارهایی داده شده و 
وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی (محمدمهدی 

اســماعیلی و محمد خزاعی) نیز 
در این باره دغدغه  دارند. با این حال، 
برنامه ها طوری طراحی شــده که 
بتوانیم میزبان همــه متقاضیانی 
که تشریفات اداری را طی کرده اند 
باشــیم، اما این کار با تغییراتی در 
ســاختار برنامه ها اتفــاق خواهد 
افتاد که بعدا تشریح خواهد شد. 
مانند ســال گذشــته صندلی های 
همایش هــا  ســالن  از  اضافــی 
خارج می شــود و با همکاران در 
برای  تبــادل نظرهایی  برج میلاد 
چگونگــی عملیاتی کردن ظرفیت 
مد نظر داشتیم تا بر اساس همان 
۷۰ درصــد ابلاغ شــده از ســوی 
وزارت بهداشــت میزبــان اهالی 
آثار، منتقدان و  رســانه، صاحبان 
میهمانان باشــیم. در این راســتا 
به عنــوان عضــوی از جامعــه و 
فعالان رسانه ای از همکاران خود 
درخواســت می کنم در این مورد با ما تعامل داشته 

باشند تا با رعایت پروتکل ها میزبان آنها شویم.
از طرفی به گفته محســن فرهادی، معاون فنی 
مرکز ســلامت محیط و کار وزارت بهداشت، فروش 
بلیت تنها به کســانی صورت می گیرد که واکســینه 

شده باشند و بدانیم که بیمار نیستند.
محمد قاصداشــرفی، رئیس انجمن سینماداران 
نیز در گفت وگو با «شرق» با اشاره به رونق سالن های 
ســینما در چند ماه گذشــته، از رعایت پروتکل های 
بهداشــتی در طول جشــنواره فیلم فجر از ســوی 
سینما داران صحبت کرد و افزود: « باید خوشحال بود 
که بعد از چندین ماه بی رونقی، در چند ماه گذشــته 
بار دیگر شــاهد حضور مخاطبان سینما در سالن ها 
بودیم و باید ابتدا از مخاطبان سینما و بعد صاحبان 
آثار تشکر کرد. بعد از گذشت ۴۰ سال از عمر برگزاری 
جشنواره فیلم فجر می دانیم که اساسا علاقه مندان 
همیشــگی ســینما این رویــداد هنری را از دســت 
نخواهند داد و کارنامه تولیدات یک ســاله ســینما را 
تماشا خواهند کرد. با وجود شرایط اوج گیری مجدد 
کرونا شاهد کوشــش همکارانم، سینماداران هستم 
که تمام تلاش شــان را برای برقراری بهتر پروتکل ها 
انجــام خواهنــد داد و البتــه در این میــان نیازمند 

همراهی مخاطبان هم هستیم».

محمدعلی افتخاری: زن و مرد در انتظار تولد فرزندشان ساعات دشواری 
را ســپری می کنند. زن اصــرار دارد که نوزاد باید در خانه متولد شــود. 
قابله امروزی، تمام تلاش خود را برای یک زایمان سالم به کار می بندد. 
اما انتظار تماشــاگر، زن، مرد و قابله به نا امیدی ختم می شــود. رابطه 
میــان مرد و زن در مواجهه با مرگ ناگهانی نوزاد پایان می پذیرد. زن در 
مواجهه با خواســته مادرش قواعد دادگاه را دگرگون می کند و خطاکار 
را می بخشــد. تنهایی زن و ســلوک جعلی او با گرایــش به بارور کردن 
هســته های سیب و یک تولد مبتنی به «بازگشت به اصل و ریشه» پایان 
می پذیــرد. وقتی بومیان مناطــق آفریقایی برای احیای دوباره زیســت 
اسطوره ای خود آیین و طبیعت را در جان بخشی به یک حضور ماورایی 
تقدیس می کنند، رفتار ایشــان در نگاه باستان شناســان اسطوره یاب در 
پوششی از خرافه پرســتی و انتظاری غیرحقیقی برای تولد دوباره زمین 
بازخوانی می شــود. نگاه به ادوار متأخر مثل سنت های قرون وسطایی 
در باب «تحمل رنج و مشــقت، پیش از رسیدن به جهانی نو»، با تفاوتی 
اندک  نیز چنین نگرشــی را برای باستان شناسانِ اسطوره در پی دارد. در 
مقابل این مقاطع اجتماعی و به ویــژه در برابر زیاده خواهی چهره هاي 
نژادپرســتی مثل هیتلر، نسخه تازه ای برای کســب ماهیت نوین جهان 
دیکته می شــود که مبتنی به پذیرفتن مرحله ای از نابودی حتمی جهان 
و سپس ورود به درکی متفاوت از منشأ وجودی انسان است. شخصیت 
اصلی فیلم «Pieces of a Woman» پس از انتخاب مقتدرانه برای دوری 
از یک مرد (به عنوان نیرویی که لیبیدوی طبیعت را تکامل می بخشــد)، 
تصمیم می گیرد که شــکوفایی و زیســت تازه ای را با پناه آوردن به رشد 
تدریجی یک گیاه در دستان بخشنده اش تجربه کند. در واقع او نیاز خود 
به یک مرد را با پرچمی برافراشــته منکر می شــود. شــاید کونل مونزو 
با این انتخاب توجه تماشــاگر را به خواســته گروهی از فمینیست های 
فعال برانگیزد اما شــکاف عمیقی که در مراتب پیشرفت نظریه «تکوین 
هســتی» نمایان اســت و کنش های فرهنگی مثل «شــکوفایی به مثابه 
تصویر» را نیز شامل می شود که خواسته یا ناخواسته گریبان کنش مارتا 
را نیز گرفته اســت، نوعی بازگشت ناخواســته به رفتار معلمان قدیس 
قرون وسطا  یا نظامی های سینه چاک نژادپرست را هشدار می دهد. شاید 
در ظاهر این «بازگشــت به اصل و ریشــه» متفاوت جلوه کند اما نقص 
بیانی کونل مونزو در تصویرسازی فیلم نامه کاتا وبر برای برجسته سازی 
گفتمان رایج، آزادی خواهی زن را به بهانه ای برای رنگ آمیزی کانسپت 
سودجویانه قواعد فرمایشی یک سینمای سرگرمی ساز تقلیل می دهد و 
به جای اینکه نســخه تازه نویسنده برای پوست انداختن جهان را مبتنی 
بــه گفتمانی نوین ارائه کند، ســویه های انگاره ایِ هستی شناســی را به 

نمایش می گذارد.
این تصویر مقابله بی انتهای دو نوع نگرش در مورد «پایان جهان» را 
یادآور می شــود و در این میان گویی تفکر توتالیتر نازیسم درباره تولدی 
باشکوه قرار است سویه های کنایه آمیز فیلم نامه را صورت دهد که گویی 
هم خوانی نزدیکی با سرگذشــت کاتا وبر دارد؛ زندگی دشواری که یک 
قدرت نظامیِ خودکامه با تفکیک رنگ و نژاد آدمیان، در قلعه ای آتشین 
و جهنمــی فراهم کرد. بــا تفاوتی اندک، آنچه این نگرش ضدانســانی 
را به آشــوبی جهانی تبدیل کرد، ادامه اندیشــه های قرون وسطایی در 
باب تکوین عالم بود. در دســتگاه فکری هیتلر و همراهانش برای وقوع 
پالایشی شگرف و دستیابی به جهانی نو، شیفتگانِ پیشوا باید دوره ای از 
رنج و سختی را سپری می کردند. اگر چه این دوران ممکن بود دهشتناک 

و آزار دهنده باشد و کوره های آتشین برای نابودی زنان و مردان و کودکان 
برافروخته شــود و سیاهی جنگ، فرماندهانِ نظامی را به سر حد جنون 
برساند  اما جهانی پاک و زمینی بهشتی در انتظار برگزیدگان بود که دیر یا 
زود دوران دوزخین جنگ را در بهاری دل انگیز می پوشاند. در گذار از این 
تفکر خودکامه، سده بیستم نوعی تاریخ اخلاقیِ مبتنی بر نیست انگاری 
را برگزیــد. این واکنش جبری، چالش دیرپای دو تفکر متفاوت نســبت 
به پوســت اندازی جهان و شــکفتن در کالبدی تازه را دوباره زنده کرد. 
رویکرد نخســتین، آمیخته با نگاهی ماورایی به هستی، نابودی زمین را 
ابتدای راه تبلوری روح افزا می پنداشــت. در مقابل، نســخه ای به ظاهر 
تازه اما به مراتب ســنتی تر ارائه شد که «بازگشــت به اصل و ریشه» را 
در قالبی وجودشناســانه عرضــه کرد. این رویکرد بــه تصور جدایی از 
هرگونه تفکر ارتجاعی، جهان غرب را در آستانه پذیرش یک هم اندیشی 
بدیع در دگرگونی سرنوشــت انسان می پنداشت. به همین دلیل ریخت 
اجتماعی مســتعمرات اروپا (مناطقی که گرایش به آیین و طبیعت در 
زیست اجتماعی شان امری عادی است)، همواره قرون وسطایی خوانده 
می شــود و در مقابــل، کیفیت نگرش متفکرین حوزه اسطوره شناســی 
در غرب با پیش کشــیدن گزاره هایی مانند «انهــدام زبان و بیان هنری» 
و «دســتیابی به جوهر باروری و شــکوفاییِ ماده»، به عنوان جایگزینی 
برای رهایی از دوزخ دنیا و اســتقلال آدمی ســتایش می شود. آنچه در 
اندیشــه جمعیِ ادوار ســنتی این بحران وجود دارد، در مراتب مختلف 
نظریه پردازی و همین طور رفتار خون خواهانه حکومت های فاشیســتی 
بــه خوبی دیده می شــود و نقطه ابهامی ندارد اما در مورد ســاختمان 
Piec-» فکری نوین، سرگشتگی و تناقض بسیاری دیده می شود که فیلم
es of a Woman» و ســوءتفاهم فرهنگیِ کونل مونزو، این آشــفتگی را 

به خوبی نشان می دهد.
تکثیر روایت های دردآلود در قالب پیرنگ های هالیوودی و به واسطه 
کنش هنرپیشه های جذاب، استفاده مکرر و بی دلیل از عناصر طبیعی و 
تأکید به رابطه انسان و طبیعت در یک ساخت روایی و بصری هیجانی، 
بیان هنری ســینما در صورت بندی یک زیبا شناســی منحصر به فرد را به  
نوعی کلیشه ســازی ســوق می دهد. در اینجا احتیاط اینگمار برگمان و 
روبر برســون در نشــان دادن عناصر طبیعی و همچنیــن در نمونه های 
تازه تر، تلاش آنگلا شــانلک در فیلم «در خانه بــودم  اما...» برای ایجاد 
ســازمندی عناصــر طبیعی با سرگذشــت شــخصیت اصلــی فیلم و 
حتی کم و کاســتی های دلپذیــر فیلم «آغاز» در زاویه دیــد صادقانه دئا 

کولومبگاشــویلی وقتی که با بیانی شــخصی یانا را به چشم انداز های 
طبیعی می سپارد، مثال زدنی اســت. منظور این نیست که این نمونه ها 
حد  نهایت زیباشناسی ســینما را صورت داده اند بلکه سرگشتگی کونل 
مونزو در مواجهه با بیان هنری ناشــناخته ای مدنظر اســت که گویی با 
خواســته های شخصی نویسنده در تضاد اســت. پیداست که الگوهای 
روایی رایج در کمپانی های سرگرمی ســاز نمی تواند رنج مارتا و ضرورت 

پناه بردن او به تنهایی را صورتی هستی شناسانه ببخشد.
ســاختمان پیرنگ این نقــص بیانــی را به خوبی آشــکار می کند. 
ورود تماشــاگر به زندگی مارتــا از طریق یک افتتاحیــه طولانی آغاز 
می شود که رد پای شــیوه پردازی کارگردان در فیلم های قبلی اش مثل 
«خدای ســفید» در آن دیده می شــود. اما دخالت ناخواســته همان 
فرمول های یاد شــده در طراحی فیلم نامه اجــازه نمی دهد که الگوی 
منحصر به فــردی برای نمایش درد مارتا ســامان یابد. اینجاســت که 
توالــی رویدادها در پیرنگ در نموداری گیــج و به هم ریخته مارتا را به 
این سو و آن سو می کشــد. در واقع مارتای کاتا وبر با توانایی هایی که از 
جنبش های فمینیســتی اتخاذ کرده، تنها قادر است که در سه بخش 
کلی به روایت فیلم «Pieces of a Woman» نفوذ کند (این سه بخش 
می تواند به عنوان ســه صحنه از یک ســکانس در نظر گرفته شــود) 
تکه اول، لحظه زایمان خانگی مارتاســت کــه حضور هالیوودیِ مرد، 
روایت نویســنده از وضعیت مارتا را به یــک درام هیجان انگیز تبدیل 
می کند. بخش دوم، کنــکاش مارتا در مواجهه با کیفیت حضور قابله 
در گسترش ایده «تولد» و ایستادگی مقتدرانه او برای بخشش است که 
در اینجا نیز شخصیت مادر و شــورای خانوادگی و خرده پیرنگِ رابطه 
وکیل و شــان، این موقعیت را از دســت کاتا وبر بیرون می کشــد و در 
اختیار بازی عروسک های سخن گوی کونل مونزو قرار می دهد. بخش 
ســوم، گرایش زن به هسته های سیب است که با توجه به آنچه پیش 
از این انتخاب زیباشناســانه روی داده اســت (شکست شان به عنوان 
مردی که از زندگی مشــترک با مارتا تنها جســم او را نیاز دارد، جدایی 
زن و مــرد، تأکید مبهم کارگردان به نهاد دادگاه و عدم اتخاذ رویکردی 
انتقادی نســبت به مسئله قضاوت، اشــاره مبهم به ساخت تدریجی 
پل آهنین، مقابله زن با مادر و خانواده)، این زیرمتن هستی شناســانه، 
قادر نیســت جنبه هایی از کانسپت «تولد دوباره» یا «ویران کردن دنیای 
خویش و آماده ســازی جهان برای شکوفاییِ نوین» را عینی کند. پس 
زوائدی که این ســکانسِ سه صحنه ای را آشــفته می کند و به راحتی 
موقعیت آزادی را از زندگی نمایشــیِ مارتا چنــگ می زند، فیلم را در 
ادامــه روایت های مکرر از جنبش های فمینیســتی به کلیشه ســازی 
دچار می کند. بدیهی اســت که هر روایتی از زندگی شــخصیت هایی 
مثــل مارتا و هر گونه نگرشــی به حقوق پایمال شــده زنان در جوامع 
کنونی نمی تواند در مقام دفاع و ســتایش قرار بگیرد. اگر چنین باشد، 
باید پشتیبانی ســودجویانه نتفلیکس از این فیلم را نیز نوعی حمایت 
فمینیستی در نظر گرفت. بنابراین با وجود اینکه تلاش کاتا وبر و کونل 
مونــزو در فیلــم «Pieces of a Woman» برای ایجــاد ارتباط نزدیک 
تماشــاگر و مارتا تحسین برانگیز است  اما این محصول هزار رنگ نمونه 
روشنی است از تکثیر روایت های جعلی درباره حقوق زنان که نه تنها 
خواسته «مادران مجرد» را بی ارزش نشــان می دهد بلکه زمینه لازم 
برای مستعمل ســاختن روایت های نوین و زیست اجتماعی شخصیتی 

مثل مارتا را فراهم می کند.
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